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 نظریۀ سرنمون

افعال کنشی در  به عنوانرا  /sǝzyân/»سزیان«و  /bǝrin/» برین«افعال  رپژوهش حاض
شیوه . کندمیشناسی شناختی مطالعه گویش کردي کلهري براساس رویکرد معنا

هاي پژوهش است. داده گرفته انجاممیدانی -ايکتابخانهروش به  هاداده آوريجمع
طریق مراجعه هاي کردي کلهري که از دو المثلد از آثار ادبی، اصطلاحات  و ضربتنعبار

گویشوران اصیل کردي کلهري  ةبه منابع نوشتاري و مصاحبه و ثبت و ضبط گفتار روزمر
شناختی، براي فعل شناسی ها برمبناي مفاهیم معنی. با بررسی دادهانداستخراج شده

معنا شناسایی شد. روابط معنایی در ساختار  11» سزیان«معنا و براي فعل  35» برین«
 دو فعل کنشی کردي افعال کنشی با اعضاي بدن در هر آییباهم، شداین افعال بررسی 
 خاص کلمات یا بدن اعضاي از اعم ضروري اجزاي با افعال این آییباهمکلهري دیده شد. 

. فعل است اي داشتهنقش عمده کلهري در انتقال معانی افعال کنشی کردي گویش
تري را به خود اختصاص داده است و معانی بیش» سزیان«به نسبت فعل » برین«

با اسم  آییباهمترین تعداد ها دارد، همچنین بیشهبا اندام واژ آییباهمترین تعداد بیش
 است. تري را به خود اختصاص داده را دارد و تعداد اصطلاحات بیش
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 دمهقم. 1

گیرد که هاي نظري را فرا میزبان، طیفی از چارچوب ۀرویکردي به مطالع به عنوان 1شناسی شناختیزبان
دهی، پردازش و انتقال اطلاعات پردازند. در این رویکرد، زبان ابزاري براي سامانبه ابعاد شناختی ارتباط زبانی می

شناسی شناختی، اي برخوردار است؛ زیرا کانون زباناز اهمیت ویژه 2سازيمبانی مفهوماست و در آن تحلیل 
شناسی سازي است. دو شاخه اصلی زبانمعناي واحدهاي زبان در ارتباط با سازوکارهاي شناختی مفهوم ۀمطالع

 ).   3: 7200 ،6و کویکنز 5(گرارتس 4شناختی و دستور  3شناختی اند از معناشناسیشناختی عبارت
براساس رویکرد معناشناسی   »سزیان«و » برین«موضوع پژوهش حاضر بررسی چندمعنایی دوفعل    

، توجیه روابط واژگانی این کندمیتحلیل را  شناختی است که روابط معنایی این افعال در بافت کردي کلهري
آن  ، شرایطی است که در7ندمعناییچبرد محسوس معناشناسی شناختی است. افعال از نظر معنایی نمایانگر کار

اي رسد؛ ولی چندمعنایی پدیدهنظر نمی چند این تعریف، چندان پیچیده به یک واژه چندین معنی مرتبط دارد. هر
ایی جایگاه معناز میان انواع روابط مفهومی، چند ).14: 1999 ،8(آنتونانو هاي مشخص و بدون ابهام نیستبا مرز

عملکرد  ۀحد قابل توجهی در نتیج معنی دارد، زیرا زایایی معنی و بسط مفاهیم تا ةمهم و متمایزي در حوز
هاي ها، از خانوادهزبان ۀاي جهانی است و در همانی، پدیدههاي واژگیابد. چندمعنایی واحدمعنایی تحقق میچند

  ).3: 2008 ،9(ونهوف  افتدهاي تاریخی اتفاق میزبانی متفاوت و در تمام دوره
 

 ت. پیشینه مطالعا2
کند. تبع آن، معناشناسی شناختی میشناسی شناختی و بهزبان مقولۀ شعاعیاصطلاح چندمعنایی، ما را وارد 

اي مفهومی است که در آن چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزي یا سرنمونی مقوله 10مقولۀ شعاعی«

اي با یکدیگر در طور شعاعی و شبکه این مفاهیم به .)331: 2006، 12و گرین 11(ایوانز »اندبندي شدهسازمان

هاي استعاري و ، عبارت13هاي تصویريوارهصورت طرح ارتباط هستند. این ارتباط از طریق شناخت انسان به

 ). 110 :1393 مهند،(راسخ شوند، در بافت گفتاري و زبانی ظاهر می14المعارفی و فضاهاي ذهنیمجازي، دائره

از جمله زبان کردي انجام  هاي مختلفرابطه با چندمعنایی در زبان مطالعات متعددي در رسدنظر می به

و » برین«در گویش کلهري نیز شاهد بررسی افعال براساس سازوکارهاي شناختی هستیم. براي دو فعل  اند.شده
                                                           

Cognitive linguistics 1 

Conceptualization 2 
Cognitive semantics 3    

     Cognitive grammar 4 
5 D. Geeraerts 
6 H. Cuyckens 
7 Polysemy 
8 I. Ibarretxe-Antunano 
9  M. Vanhove 
10 Radical category 
11  V. Evans 
12  M. Green 
13 Image schemas  
14 Mental spaces  
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افعال کنشی دیگر  چند است هر در گویش کردي کلهري پژوهش براساس رویکرد شناختی انجام نشده» سزیان«

اند شناختی در افعال تحقیاتی انجام داده ةپژوهشگران ایرانی و خارجی در حوز . شده استدر این گویش بررسی 

 شوند. ادامه بررسی میکه در 

پذیر وجود دارد. اي انعطافرابطهمیان افعال حسی و شناختی  بر این باورند، که) 2000( 2و ویلکینز 1ایوانز 

» دانستن«تر از فعل شنیدن براي گسترش معنی به ، بیشاسترالیایی هايزبان در یاروپایوهاي هندزبانبرخلاف 

 »چندمعنایی و استعاره در افعال ادراکی: مطالعه بین زبانی«شود تا از فعل دیدن. استفاده می» فکرکردن«و 

 ةبه بررسی چندمعنایی و استعاره در گستر است. او در این پژوهش شده ) انجام1999( آنتونانو-توسط ایبارکس

هاي بین قلمرو و ادراك معنایی استعارهساختارهاي چند و به بررسی چگونگی است پرداخته معنایی افعال ادراکی

که افعال  کندمیبیان هاي انگلیسی، باسکی و اسپانیایی پرداخته و هاي مفهومی دیگر در زبانفیزیکی و قلمرو

این معانی  معمولاًدهند که تر انتقال میاي را در سطح بسیار وسیعادراکی هم معناي فیزیکی و هم معناي استعاره

دراز «و » نشستن«و » ایستادن«در زبان انگلیسی، یعنی » حالت بدن«) سه فعل 2009( 3اند. نیومانبین زبانی

و یک گروه  هستندهاي حالت بدن در انگلیسی فعل کاربردترینپر افعالکه این  یابدو درمیرا تحلیل » کشیدن

و  هستند انگیخته افعالاز معانی این  تعداد زیادي  هاي این مطالعه،بر اساس یافته .دنشومی گرفته نظر در

 . بوده است 4شدگیاصل جسمیاساس بر

آلمانی و  ،زبان انگلیسیرا در سه » نشستن«محور معانی فعل ) در یک پژوهش پیکره2013( 5اردلجیک 

اصلی  ۀراستا با فرضیازي این فعل هممعانی مج دهد کههاي این پژوهش نشان می. یافتهکندمیتحلیل کراواتی 

 رةواتصویري مانند طرح ةارواز طرح کهشود هاي بدنی و جسمانی انگیخته میشناسی شناختی براساس تجربهزبان

 گیرد.می سرچشمه ظرف

رونی و درونی فهم سخن یهاي بفعل شنیدن را با جنبهارتباط  )1990( 7) به نقل از سوییتسر2013( 6نیگو

سه زبان انگلیسی، هر براي فعل شنیدن در  کند، کههمچنین به این نکته اشاره می) 2013( نیگو کند.بیان می

. 4 شدنمطلع. 3 کردناطاعت. 2کردن توجه. 1: دنرومی کار طور مشترك بهه معانی باین  فرانسوي و رومانیایی

ارتباطی فهم بسط  جنبۀو معانی شنیدن به  گسترش یافتهتعقل  حوزةبه  معمولاًکه معانی  بیانبا این  ؛فهمیدن

 .است یافته

                                                           
1 N. Evans 
2 D. Wilkins 
3 J. Newman 
4 Embodiment 
5 D. V. Erdeljić 
6 M. Neagu 
7 E. Sweetser 
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اند و به این نتیجه هبررسی افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی اشاره کرد به) 1387(همکاران فیاضی و 

ادراك ذهنی  ةدریافت فیزیکی و حوز ةهاي حوزمند میان قالبپیوندهاي نظام حاصل هاعارهاستاند که رسیده

 است. یکدیگر با معنایی هايقالب انطباق حاصل تصادفی نیستند و چندمعناشدن افعال حسی صورت به ،هستند

به این نتیجه  ،زبان فارسی از منظر شناختی ةچندمعنایی در افعال ساد ةپدیدبا بررسی ) 1391زاد (بوستانی

هاي عینی خود بنیان کند کهاو اشاره می .ترین ابزار براي ایجاد چندمعنایی بسط استعاري استمهمرسد، که می

افراشی و صامت  در پژوهشی دیگرگیرد. انسان می ةگرفته از تجربیات روزمرسرچشمه هاي تصویريوارهرا از طرح

هاي آنان اند. نتایج بررسیپرداختهدر زبان فارسی » شنیدن« چندمعنایی فعل حسی به بررسی )1393جوکندان (

الگوي تیلر امکان تبیین  همچنین با استفاده از است، قابل مشاهده» شنیدن«هفت معنی براي فعل  نشان داد که

 است. کرده ایجادافعال حسی  ةاز حوز را در زبان فارسی» شنیدن«فعل معنایی چند

چندمعنایی ) در بررسی 1395ن و روحی بایگی (کریمی دوستاتوان به می دیگر مرتبط هايپژوهش جمله از

مندي ها به نظامد. نتایج حاصل از دادهکراشاره شناسی واژگانی شناختی معنی ۀفعل سبک زدن بر مبناي نظری

سازوکارهاي شناختی  شاره دارد. همچنینا بررسی فعل سنگین متناظر آن اساسبر» زدن«چندمعنایی فعل سبک 

) در 1395منصوري ( است. اي داشتهعمدهاي شعاعی نقش این عنصر زبانی در قالب مقوله متنوعمعانی  ایجاددر 

 ۀکه مقول دهدمینشان  ،ترکی ةبررسی راهکارهاي ایجاد چندمعنایی مطرح در رویکرد شناختی روي فعل ساد

 .استهاي شعاعی قابل توجیه با استفاده از مقولهترکی آذربایجانی  ةهاي سادچندمعنایی در فعل

 /gömǝk/ چندمعنایی فعل دیداري  ةو نحو مختلفتا معانی دارند سعی بر آن  )1396( همکارانحضرتی و 
مندي نظامها، پس از بررسی داده نشان دهند.شناختی  شناسیکردن) را در زبان ترکی با رویکرد معنی(نگاه

) 1400( همکارانحاتمی و  .ثابت شدچندمعنایی  ایجاد استعاره نسبت به مجاز در اساسیچندمعنایی و نقش 

 شناسیمعنی اساس بر کلهري کردي گویش در »نیشتن« و »شوردن« ،»خواردن« کنشی افعال چندمعنایی

 دیده کلهري کردي کنشی فعل سه هر در بدن اعضاي با کنشی افعال آییباهم .اندشناختی به این نتیجه رسیده

 انتقال در) کلهري کردي گویش خاص کلمات یا بدن اعضاي( از اعم ضروري اجزاي با افعال این آییباهم. شد

 kæften و »انداختن« xesen هايفعل ) چندمعنایی1400(دارد. کریمی و همکاران  بسزایی تاثیر افعال معناي

 چندمعنایی بررسی هدف با کنند. این امررا بررسی می شناختی معناشناسی منظر از ایلامی کردي در »افتادن«

xesen »لازم جفت همچنین و »انداختن kæften »است شناختی معناشناسی رویکرد از گیريبهره با »افتادن. 

 ،»دادنتقلیل« معنایی هايقالب ،»فرونهادن انداختن،« مرکزي قالب بر علاوه  فعل که داد نشان هایافته

 جفت فعل که داد نشان همچنین هایافته. دارد نیز را کردنپرتاب و »قراردادن« ،»جاکردنجابه« ،»تحقیرکردن«

 از گیريبهره با همچنین و دارند پدیده به نسبت که نگرشی براساس سخنگویان نیست، فعل معانی تمام لازم

 قدرتی و حرکتی حجمی، ةوارطرح سه قالب در را افعال این به مربوط انتزاعی مفاهیم خود، عینی هايتجربه
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در فرهنگ کردي کلهري  .معنایی بالایی دارند ةافعال کنشی گستر . در گویش کردي کلهريکنندمی سازيمفهوم

هاي کردي به کمک دادهاست اند. در پژوهش حاضر قصد بر آن ههاي طولانی محفوظ مانداین معانی طی زمان

 .شوندمطالعه » سزیان» «برین«نشی چندمعنایی افعال ککلهري 

نیازمند مراحلی انجام رسیدن  به جهتو  اي از افعال هستند که بیانگر کنش هستندگونه افعال کنشی 

، گویش هاي زبان کرديیکی از گویشتداوم دارند.  بر است و معمولاً گونه افعال زمانهستند. مراحل اجراي این

 هاو تعداد زیادي از آنکنند زندگی می در استان کرمانشاه و ایلام وران آنگویش صورت متمرکز به .است کلهري

صحبت کلهرهایی است که به این گویش  بر در پژوهش حاضر تاکید. اندعراق پراکنده ایران و دیگر شهرهاي در

 استفادهگویش کردي کلهري  از کاملاً آن  ۀتوابع و حومایلام و همچنین کل  استان در ،غرب؛ شهر ایوانکنندمی

 غربایوان شهر در کلهري گویشوران کردي ها در تحقیق حاضر برداده گردآوري ).5 :1389(خانیان،  کنندمی

هاي معنایی . چه ویژگی1 یافتن پاسخ دو پرسش جهتتلاشی است این مطالعه  تمرکز دارد. ایلام استان در واقع

بندي معانی مختلف افعال . طبقه2 ؛توان یافتگویش کردي کلهري میدر » سزیان«و » برین«در  افعال کنشی 

 . گیردچگونه صورت می» سزیان«و » نبری«کنشی 

 

 . مبانی نظري پژوهش3

از . رویکردي در مطالعه زبان داردکه اشاره به  ،استمعناشناسی شناختی اي از ، شاخهشناسی شناختیزبان

 ،یک ربع قرن بعد از کرد. شروعتر در سطحی وسیع 1980 ۀدر ده فعالیت خود را آمد و روي کار 1970 ۀده

آن برمعناشناسی شناختی  اصلیکه بخش  شدشناسی شناختی انجام تحت عنوان زباناي گسترده هايپژوهش

، 1بنديمفاهیمی نظیر مقولهشناختی،  واژگانی شناسیمعنی در). 23 :1392(روشن و اردبیلی،  تمرکز داشت

این سازوکارهاي شناختی، . بنابر شوندبحث می 3نظریۀ سرنمونو  2استعاره مفهومی ۀمقولات شعاعی، نظری

 مطالعه را در پیکرة کردي کلهري» سزیان«و » برین«عال هاي شناختی افویژگیپژوهش حاضر بر آن است 

 دهد.حث بررسی قرار میو رویکرد شناختی چنین روابطی را در بافت جملات کردي کلهري مورد ب کندمی

 

 شناسی شناختی. زبان3-1

 تجارببراساس این رویکرد  .شناسی شناختی استزبان ،پردازدزبان می یکی از رویکردهایی که به مطالعۀ

سازي  الگوي مفهوم ۀمطالع دیدگاهزبان از این  ۀعمطالگیرد؛ شکل میسازي مفهوم ةدرك و شیو ةما از جهان، نحو

                                                           
Categorization 1 

 Conceptual Metaphor 2 
Prototype 3 
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گرا، به روابط در نگرش ساخت 1معناشناسی واژگانی که ايویژه توجه سبب به .)6: 1389مهند، است (راسخ

مورد توجه قرار  در این چارچوب معنایی نیزچند ۀلئمس .باشدقابل شناسایی میمفهومی در سطح واژگان دارد، 

 و اي اتفاقیپدیده گراساخت نگرش درمعنایی چند .شودمیتحلیل نامی معنایی در مقابل همچند ویژه به ؛گرفته

 با نشینیهم کاربرد واژه در آن است که معناییدر تحلیل چند. فرض بنیادي ها استنشینی واژهمحصول هم

معنایی، گرا به چندبراساس رویکرد ساخت واژه یک معناییچند بنابراین است. مختلفهاي بافت دیگر و هايواژه

اثر  ینانتشار چندبا  ).1393(افراشی و صامت،  است گرفته شده مورد توجه قراربینی قابل پیشنامحدود و غیر

یندهاي اتحولی در نگرش به فرباعث و گرفت  معنایی در کانون توجه قرارچند ةها، پدیدمعنایی واژهچند ةدربار

 شد. استعاره و مجاز جمله ازمعنایی 

گویش کردي کلهري روابط واژگانی این افعال با کلماتی که  در» سزیان«و » برین«در بررسی افعال کنشی 

گیري از مفاهیم شناختی اند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین با بهرهها همنشین شدهقبل و بعد با آن

. آیدحساب می بهبندي کار مقولهشناسی شناختی یک سازودر زبان معناییچند. این موارد قابل توجیه است

. با تغییر شوددهی مینمونه سازمانمفهوم پیش حولو آن مقوله  شودگرفته میدر یک مقوله قرار  ، معانیبنابراین

 ترمند و بیشفرآیندي نظام مانندشناسی شناختی، گرا به معنامعنایی از معناشناسی ساختنگرش، نسبت به چند

عطفی در  ۀنقط همچنینمعنایی، چند بارةدر نه تنها وسیعی بندي، تحولکار شناختی مقولهاز آن، یک سازو

 ).1393(افراشی و صامت،   شدد ایجامعناشناختی  موضوعات

دو  هراست، اگرچه  مطرح شدهمعنایی به چند )33:1999آنتونانو (-ایبارِکس شناختی توسط نگرش دو

 تمرکز بربا  را معنایینخست، چندنگرش دارند. ظریفی  تفاوت اما هستند مرتبط بندي مفهومیمقولهبه نگرش 

 معانی از متشکل مقوله براي ،ساختاري مدوربنابراین . کندیم بیان )84: 1987، 3(لیکاف 2مفهوم مقولات شعاعی

با این  دیگر معانیهریک از  و گرفتهنمونه قرارمفهوم پیش آن کانون درکه  شود،می معنی، تداعیچند واژه یک

یکی از عواملی که  گیرند.میروي شعاع دایره قراربر  از کانون، اياصلهدر ف و ،اندتفاوتم به دلایلی مفهوم کانونی

این نگرش،  است. براساس 4شباهت خانوادگیبگیرند، قرار ايمقوله ساختار چنین در معانی این شود،باعث می

تري جایگاه کانونی داراي ،در آن که یک یا بیش از یک معنی ،دشوارائه می مدلی معناییبراي بررسی چند

 باشد.می

هاي زنجیره مبناي برشباهت خانوادگی است،  ۀپای ساختار مقوله را که بر )108: 1995( 5تیلر دیدگاهدر     

از معنی یک تواند مختلفی باشد و این معانی میمعانی  تواند دارايه می، یک واژبراي نمونهکند. می بیان معنایی

                                                           
1 Lexical Semantics 
2 Radical categorization 
3 G. Lakoff 
4 Family Resemblances 
5 J. Taylor 
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معنی دوم به این ترتیب  ؛دباشمی ، معنی اولگیري معنی دومکه مبناي شکل طوري به باشد،تا بیش از آن 

 بنابراین دربارة الی آخر.و  استگیري معنی چهارم شکل براساسگیري معنی سوم و معنی سوم مبناي شکل

 ياعضا رخیب ري میانتتشابه بیشکه  کنداي رفتار میگونهاي، اصل شباهت خانوادگی بهچنین ساختار مقوله

معنی اول با معنی تشابه  معنی سوم با معنی چهارم بیش از تشابهکه  طوري به وجود دارد،دیگر  بعضی مقوله با

 سوم است.

 

 بندي . مقوله3-2

ها را در آن همچنین و است میان اشیا و امور تمایزاتو  تشابهات شناساییبندي، توانایی انسان در مقوله

انسان چیزي را  موقعهر  )1987( لیکاف اساس نگرش بر ).242: 2006دهند (ایوانز و گرین، می یک طبقه قرار

بندي آن مقوله به حقیقت، در زندیا به انجام کاري دست میو  پردازدچیزي به استنتاج می ةدربار ،کندنظاره می

است،  شکل گرفته  1مطالعات الینور رش پایۀ راین نظریه ب .)5-6: 1987پردازد (لیکاف، میآن عمل  و یا چیز 

). در واقع 141: 2007(گرارتس و کویکنز،   است بوده ساختار درونی مقولات مورد در 1970 ۀدر ده که

 باشد،میفرآیند همه یا هیچ نیک  بنديمقوله کهنش موجب وضوح این موضوع شد، رش و همکارا دستاوردهاي

 شوداجرا مینمونه یا سرنمون اعلا یا پیش ۀنمون براساس بندي یک شیمقوله ةربارها دقضاوت بسیاري از اگرچه

یک  ،است که اعضا خصوصیاتیترین طرحی از مرکزي به عنوان سرنمون بنابراین ).249: 2006(ایوانز و گرین، 

 ). 79 :1389مهند، (راسخ ا هستنددار ۀمقول

بخش  واژه در تفاوتکه مفاهیم ماست ي مدور ساختار ، داراي) یک مقوله1987لیکاف ( براساس نگرش

واژه  متفاوتفرضی، مفاهیم  شکل به واقع در .دارد قرار يمرکز جایگاه نمونه درو مفهوم کانونی و پیش ايحاشیه

 ياعضا که کل در حالیگیرند، می جاياز مرکز دایره  متفاوتینمونه دارند، در فواصل که با پیش تشابهی اساسبر

الگوي دیگر شوند. میگذاري شباهت خانوادگی نام به عنوان این اشتراکات که برخوردارنداشتراکاتی  ازیک مقوله 

 اولکه معناي  ايگونه وار است بهزنجیره شکل به آن در ساخت معنا است، که ) مطرح شده1995( توسط تیلر

 .یابدتداوم می ین معناترتیب تا آخر اینبه  شود،می نظرگرفته درمعناي دوم  تشکیلمبنایی براي 

 

 . مقولات شعاعی 3-3

 .شد) مطرح 1988( لیکاف و 2بروگمن توسط شناسی واژگانیمعناي واژه در زبان، دیدگاه معنی مطالعاتدر 

و نظریۀ  3)، انگارة شناختی آرمانی9138 مهند،راسخ .ك (ر. بنديلیکاف در مورد مقوله نظریۀ اساسبر دیدگاهاین 

                                                           
1 Eleanor Rosch 
2 C. Brugmann 
3 Idealised Cognitive Model 
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 ها راآنوي  ،دهستناي مقولات مفهومی پیچیدهداراي  لیکاف کلمات براساس گفتۀ. تشکیل شداستعارة مفهومی 

 دهیدر آن سازمان کهشود، اطلاق می ايمقولهبه  . مقولۀ شعاعیگذاري نمودناممقولات شعاعی تحت عنوان 

 ). 98 :1389مهند، سخ(را شودمطرح میبا یک مفهوم مرکزي رابطه چند مفهوم در 

 متفاوتاعضاي  یک از هر شوند ومیانجام  نوعی سرنمون مرکب مبناي برمقولات شعاعی  دهیسازمان

مقولات ساختاري  شکلبه  واژه هر ،در واژگان ذهنی بنابراین ؛ندهست قرارداد با سرنمون در ارتباط پایه مقوله بر

مرکز  جایگاه شود که معانی اصلی یا سرنمون درمی بیانواژه چنین  ، دربارةترتیب به این. شودمیپیچیده ذخیره 

 مفاهیم میان رابطۀمقولۀ شعاعی  همچنین. گیرندمی قراردورتر از معانی اصلی در جایگاه اي و معانی حاشیه مقوله

موجب  هاي شعاعیوجود مقوله ،در واقع .دهدگیري معناي جدید در یک واژه را نشان میو همچنین روش شکل

نمایانگر این موضوع  وضوح که مقولات شعاعی به ) بر این باور است3: 2001( 1لیشود. تعمیم و بسط معنایی می

اي با هم ارتباط پیوستهدر ذهن گویشوران یک زبان خاص  چگونه هاي مفهومی خاصکه مفاهیم و حوزه هستند

ویژگی  .توان استفاده کردمیشناختی طبیعی  روابطبراي کشف  با استفاده از مقولات شعاعی . بنابرایندارند

رویکرد جدید به  دستاوردهايیکی از  به عنواناز آن  است و بودنشعاعی هاي زبانیمقوله بسیاري از انواع

که اگر عنصري  طوري به است در تقابل بندياین مفهوم با دیدگاه کلاسیک مقولهکرد.  توان یادمی بنديمقوله

 .باشد به آن مقولهتواند متعلق نمی، نداشته باشداي تعلق به مقوله منظور را بهشده تعریف یکی از شرایط

 چنانچهباشند  برخوردار یک معنی مشترك و انتزاعی ازمفاهیم یک واژه باید  تمامیدر این دیدگاه  بنابراین

). اما 1987 ،(لیکاف شودگرفته می نامی در نظربنابراین هم ؛نداشتند را معنی مشتركاین شد که  پیدامواردي 

 مفاهیم یک واژه معنی مشترك تمامیکه  نداین باوربر  ،بندي کلاسیک، برخلاف مقولهشناسی شناختیدر معنی

 به عنوان دیگر بعضیبراي معنی آن واژه بوده و  تريمناسب ۀاز این معانی نمون عضیب ممکن است و ندارندرا 

 کنندمی بیان، اشاره کرده هاي معناییمقولهبه  )1988( لیکاف و . بروگمنته شوندگرف نظر درهاي جانبی نمونه

 اعضاي ،دهند و با توجه به یک معناي سرنمونمی شکلاي شعاعی را مقوله ،معناچند ةیک واژ متفاوتکه معانی 

   ).109: 2007 (گرارتس و کویکنز،اند سازماندهی شده مقولۀ شعاعی این
 

 مفهومی  ة. استعار3-4

در نظریات لیکاف  پردازد،می هاحوزه میان مفهومی ارتباط توصیف به کهاستعارة مفهومی براي نخستین بار 

هایی میان دو به شکل تناظر که ارتباطاساس این  به) 1980( لیکاف و جانسون .شد) مطرح 1980و جانسون (

است،  برخوردار ترتر و متعارفمفهومی عینیاز اي که مجموعه گویند. بنابرایننگاشت می ،گیردمی شکلمجموعه 

 .گوینداست را قلمرو مقصد می برخوردار ترمفاهیم انتزاعی و ذهنی ازاي که قلمرو مبدا و مجموعه

                                                           
1 D. Lee 
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 مفهوم مبدا                          مفهوم مقصد

 نگاشت استعاره اولیه .1شکل 

 )308: 2006(ایوانز و گرین، 

 

 مانندیک حوزه مفهومی دیگر،  شکل عبارت است از درك یک حوزه مفهومی به از دیدگاه شناختی استعاره

 مورد و یا در پردازیممی و به بحث فکر» سفر«با عبارات و مفاهیم مربوط به » زندگی«مفهوم  ةدربارهنگامی که 

من «ین نگاشت دو عبارت فارسی زبانی ا نمونهکنیم (می بحثفکر و » جنگ« انند، به م»بحث واستدلال«مفهوم 

که مفهوم  خوردبه چشم میهمچنین، بسیار  .)است »من توانستم این بحث را ببرم«و » امدیگر به آخر راه رسیده

مفاهیم و عبارات  کمکبه » آرا و عقاید«، »هاساختمان« ۀبه مثاب» هانظریه«، »سفر« ۀبه منزل »عشق«انتزاعی 

. به یابندتجلی میدر زبان بشر » گیاه«معنایی  ةبه حوز مرتبطبا مفاهیم » اجتماعیهاي سازمان«، و »غذا« ةحوز

نوع سازماندهی  . هرنامنداستعاره می آن راو  باشدمیحوزه مفهومی ب  ۀمفهومی الف به منزل ة، حوزترعبارت ساده

 ايربکه  ،داریم منسجمی یافتهسازمان دانش ها»سفر«ما از  ،براي مثال. نامندمی مفهومی را حوزة منسجم تجربه

 ).4: 2010چش، و(کو متکی هستیم به آن» زندگی«درك مفهوم 

 

   نظریۀ سرنمون. 3-5

 ،1977، 1975( ش و همکارانمطالعات ر به چالش کشیده شد. 1970 دهۀ در بنديسنتی مقوله ۀنظری

 گرفته مورد توجه قراربندي مقوله دربارةکردند، می فعالیتشناسی شناختی روان وزةکه در حباره در این)، 1978

مطرح هاي بشر بنديمقوله ةدربارجدیدي  نتایج، معروف است نظریۀ سرنمون، که به اشدر نظریهاو  است. 

هایی ویژگی دربردارندةکه  شوددر نظر گرفته می و تا حدودي انتزاعی است . سرنمون بازنمودي ذهنیکندمی

و  تریناي از مرکزيوارهطرح ، سرنمونحقیقت د. درنمایانمی بهترین شکل ممکن بهشود که یک مقوله را می

 چنین که بر آن استشناسان شناختی زبان ها بعد استدلالمدت. استهاي اعضاي یک مقوله ویژگی ترینمهم

اي خاص رنمون مقولهس به عنواناین نمونه اي واقعی در جهان تجربی باشد، نمونه داراي انتزاعی باید طرح تقریباً

 نظریۀ سرنمون دربارة بررسی ،شناسی شناختیگیري زبانبررسی چگونگی شروع و شکل ،واقع در .شدمحسوب می
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 موضوعاتشناسان به زبان منديهپرداختند، موجب علاق نظریۀ سرنمونمطالعاتی که به معرفی  تربیشاست؛ زیرا 

 ).  90 :1393مهند، (راسخ دششناختی 

 

 پژوهش  روش. 3-6

اي اهمیت ویژهدر پژوهش حاضر  فعل ةاست. پیکرتحلیلی  -صورت توصیفی روش تحقیق در این پژوهش به

معیار انتخاب است.  با استفاده از منابع متعددي انجام شده گویش کردي کلهري يهاداده گردآوري ؛ بنابراین،دارد

 بینبرخی از آثار شاعران کردي کلهري (شعراي مرد و زن) که از هلات رگویش کردي کلهري خوهها کتاب داده

 لات،هرخوه فرهنگ جلد سه به هااست. حجم زیادي از داده قرارگرفته بررسیشده و مورد آوريمتون مکتوب جمع

. با شودیادآوري  موجب شد موارد مشابه دیگريدیگر  يبا اجزاافعال کنشی ترکیب  اختصاص دارد، همچنین

، متخصصان مسنو  اند)گویشور کردي کلهري بوده (منظور افرادي که اصالتاً وجو و تحقیق از افراد اصیلپرس

منبع  .هاي پژوهش افزوده شدبه داده ، موارد مشابه نیزگویش کردي کلهري و با مراجعه به شم زبانی پژوهشگران

 کردي اصطلاحات گان،واژه فرهنگ و شوربا فرهنگ ،هاي کردي کلهري در این پژوهشداده آوريجمع دیگر براي

اند موجب تفاوت معنایی در این گویش داشته آییباهمکاربرد اجزایی که با افعال  کهبا توجه به این .است کلهري

 همچنین است، لازم پژوهش این در کلهري کردي اصیل افراد از وجوپرس و هاداده آوريجمع در دقت است، شده

. باشیم داشتهتعدد چندمعنایی این افعال  در يترحساسیت بیششده  تا موجب  هاتنوع گویش سطح استان در

در گویش کردي کلهري » سزیان«و »  برین«دو فعل  ۀگیري از رویکرد شناختی به مطالعدر این پژوهش با بهره

کاربرد دو فعل فوق در بافت کردي ها با استفاده از منابع مذکور با تمرکز بر . گردآوري دادهشودمی پرداخته

گویشوران زن و مرد کلهري در طی سه ماه  ةوهاي عامیانه و روزمرگها از گفتشد. بخش دوم داده کلهري انجام

اي و میدانی، در این مرحله تمام معانی افعال در بافت ها به روش کتابخانهاستخراج شد. پس از گردآوري داده

 اند.مشخص شده IPAها به روش عناي فارسی و آوانگاري دادهجملات کردي کلهري با ذکر م

 آییباهمها است. سپس در تمام داده» سزیان«و » برین« بعد بررسی دقیق معانی مختلف دو فعل ۀمرحل 

هاي در جدول آییباهمبندي روابط دسته ؛شد نیز مشخص آییباهماین افعال نشان داده شد که علاوه بر آن نوع 

 بنابراین براي کلهري در استان ایلام وجود داشت؛محدودیت دسترسی به منابع کردي  قرار گرفت. ) 3) تا (1(

 شهرستان کتابخانه حتی و آباد-اسلام غرب،گیلان جمله از کرمانشاه استان هايشهرستان به هاداده آوريجمع

 از طرفی. است شده مراجعه) کنندمی صحبت کلهري، کردي گویش به ها،شهرستان این عمدة بخش( غرب کرند

وجود داشته و با گویش کردي کلهري شهرستان  هاتنوعی از گویشجوار در استان ایلام هاي همدر شهرستان

استان ایلام  ةدر محدود غربایوان شهرستان از لحاظ جغرافیاییهاي محسوسی است. داراي تفاوتغرب ایوان
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اي میان گوهاي عامیانه و محاورهفتاست. گاستان کرمانشاه  ةشناسی در محدودگویش نظر، اما از واقع شده

 است. را به خود اختصاص داده هاداده پیکره از يدیگر بخشگویشوران اصیل این گویش 

 

 هاتحلیل داده .4

معانی و در مرحله بعد  گویش کردي کلهري، نخست معانی اولیه افعال ارائه يهاآوري دادهپس از جمع

دو فعل در  آییباهمهاي . در این پژوهش ویژگیشوندبررسی میشناسی شناختی افعال براساس نظریه معنی

 شوند. میمقایسه استفاده از سازوکارهاي شناختی،  گویش کردي کلهري با
هاي بافت هایی که دربررسیبه با توجه  است.» بریدن«معناي  خود به ۀدر معناي اولی /bǝrin» /برین«فعل 

و معانی دیگر فعل به طور مجزا  استاین معنا، معناي سرنمونی و اولیه  اند،آمدهعمل گوناگون کردي کلهري به

هاي کردي کلهري یک از بافت شدن کاربرد معانی فعل در هربراي مشخص شوند.میهاي مختلف تحلیل در پیکره

 . شودمی هاي معنایی افعال براي هر مورد پرداختهتباط ویژگیشدن معنا و اربه ذکر معانی و یک مثال براي روشن

شناختی دخیل در چندمعنایی دو به ارتباط معانی مختلف و سازوکارهاي  بر این است تادر پایان تحلیل، تلاش 

 شوند. مقایسه باهم  اشاره کرده و از لحاظ معنایی فعل

تلقی معناي سرنمونی و اولیه  به عنواناین معنا  که است» سوختن«، /sǝzyân» /سزیان«معناي اولیه فعل 

 .شودمیهاي کردي کلهري بررسی دیگر فعل در پیکره و معانی شودمی

 

 در گویش کردي کلهري» برین«بندي معانی فعل کنشی تقسیم  .4-1

                        بدن اعضاي با بِرین آییباهم                                       

 برین آییباهم. 1

  )اسم( خاص جزء یک با بِرین آییباهم                           

 تنهایی) در جمله(به برین. 2

 المثل بریناصطلاحات و ضرب .3

 شود. پرداخته میهاي معنایی هر یک حال به مقایسه و بررسی ویژگی

 

 بدن                              اعضايبرین با  آییباهم -4-2

 »کردن موکوتاه«معناي  به» بریدن. «1
ki           pǝřčǝgǝd       bǝri         mǝ           xæwær       nǝrǝm 

کسیموهایت      چه          ندارم             خبر                من          بریده   

 داشتم.کی موهاتو کوتاه کرده من خبر ن
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  »شدنکچل« به معناي» بریدن« .2
tǝmâša       keydǝn        gwłǝ       mü        nǝrǝ      særǝ      mü      bǝriæ           

تماشا            میکنی          اي  دانه    مو             نداره     سرش           مو     بریده                  

 شده.ببین سرش کچل 

 » موجب مرگ کسی شدن« به معناي» بریدن« .3
âx         čǝ        dæsǝ     daydæ      lim       dǝłǝm     bǝrid. 

آخ        چه          ايضربه      بریدي          دلم         به من        زدي                          

 آخ چه ضربه سختی بهم زدي مُردم.

 »گرفتن شیر از«معناي  به» بریدن« .4
ǝ      mǝnâlæ      læ      yǝ       sâlân     læ       mæmǝg       bǝrinæsæwə 

بچه         این    از          از       سالگی      یک      سینه(پستان)       بریدند                             

 .                                                                                             این بچه از یک سالگی از شیر گرفتند

 » بودنفحرا« به معناي» بریدن«. 5
žǝnylæ    yækæw    gǝrǝn     bænǝ    čǝnâwǝyân   bǝryâgæ 

ها زن          نشینند     باهم می       بند          شون فک      بریده                                         

 کنند.نشینند پرحرفی میها وقتی کنار هم میزن

 »بودنالنسلمقطوع« به معناي» بریدن« .6
yânæ     ? ayǝmaylǝ      dü        bǝryâgǝn. 

هااین            هاي   آدم     م   د        اندبریده                                         

                                                                                                        النسل هستند.ها افرادي هستند که مقطوعاین

                                                                                                  )33: 1396(محمدي،  »سینه کردن نفس درحبس« به معناي» بریدن« .7
ǝ      ružeylæ     kǝ     qwrǝgǝm        bǝrja:s. 

گلویم        که       روزهایی     این           بریده                                             

 ام حبس شده است.که نفس در سینهاین روزهایی 

 »لاغرشدن« به معناي» بریدن« .8

 . læ       bǝ       qæzây       qay       bǝriæ 

غذا           بی         از          کمر دور      بریده                                       

 شده. از شدت غذا نخوردن لاغر
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ي ترتیب با اجزا فعل بهاین خورد، و جوارح بدن به چشم می اعضافعل برین با  آییباهم )8) تا (1(هاي در نمونه 

 /qay//mü/ /pǝřčǝgæ/ /dǝł/ /mæmǝg/(موبلند)، مو، دل، پستان، فک، دم، گلو، دورکمر گیس
/čǝnâwǝ/  /dü/ /qwrǝg/  رود.شمار می عضوي از بدن به به عنوانکه هریک است  کار رفتهبه 

 الزامی است. ،معناي از، قبل از پستانبه  /laحرف/ //la  mamǝg bǝrinل  در مثا

 /banǝ  čǝnâwa  bǝryâg/  و جوارح بدن را  اعضابرین با  آییباهمدر گویش کردي کلهري علاوه بر اینکه

ناآشنا باشد، تواند یک گروه نفر با هم یا در یک جمع دوستانه، خانوادگی وحتی می دهد زمانی که دونشان می

شود این فرد پرحرف است، براي چنین اگر یک نفر بیش از حد صحبت کند طوري که براي جمع شناخته می

 رود.کار می فردي اصطلاح مذکور به

 

 برین با یک جزء خاص (اسم) آییباهم .4-3

 »شدنچاق« به معناي» بریدن«. 9
fǝz       lælǝ         bǝryâs      læbæ      xwygü       xæfǝ 

چاقی       ازش         بریده           آنقدر      خوره  می        خوابه  می                                

 خوابه که چاق شده.خوره و میقدر میآن

 » کردنغارت« به معناي» بریدن« .10
dwæšaw      mâlǝyân      bǝrin 

دیشب            شان   خونه     بریدند                                     

 شان را دزدیدند.دیشب اموال

 »کردن بوي بدبرطرف« به معناي» بریدن. «11
bü      gænǝ       ǝrâ     bǝri 

بوي       جا       بدِ   این     برید                               

 رو برطرف کردي.بوي بد اینجا 

 »ازکارافتادن ترمز« به معناي» بریدن. «12
læ nâw        jâdæ       mâšinæ    tǝrmǝz    bǝri   

تو           جاده               ترمز         ماشینه         برید                             

 تو جاده ترمز ماشین از کارافتاد.

 » بودننهایتبی« به معناي» بریدن«. 13
kwřǝ          læbæ      mâl      dǝrǝ     ǝšǝr  bǝriæ 

پسرش            قدرآن      ثروت    داره          ننهایت بودبی  
 ثروتِ پسرش انقدر زیاده که حدو اندازه نداره.



 فاطمه حاتمی           کردي کلهري در گویش» سزیان«و » برین«تبیین شناختی دو فعل        |  84

 
 

نی شناسی گویشزبان  96 – 71شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

 » عقدکردن« به معناي» بریدن. «14
ǝmərü     məyrǝ        düwætǝyân          bǝrin 

امروز          مهریه            دخترشان           بریدند                                    

 امروز دخترشان را عقدکردند.

 »کردنتعیین قیمت و بها« به معناي» بریدن« .15
hær       dǝkânǝ        ǝræ      xwǝ      yǝ       nǝrx      bǝrǝ 

هر        اي   مغازه       براي    خودش     یه       نِرخ          بُره    می                                      

 کنند.هاي متفاوتی تعیین میشون قیمتداران براي اجناسمغازه

 » کردن مسافتطی« به معناي» بریدن«. 16
küwæ          niyæ        næčüd      hær čǝgæ      küwæsæ     bǝriyæsæw    

کوه                 نیست     نرفته باشد           هرچی          کوه        بریده است                            
 است، کوهی نیست که تابحال نرفته باشد. ها را طی کردههمۀ کوه

 » زدنشخم« به معناي» بریدن« .17
kǝšâværzayl        hǝłǝ                zǝwylǝyân               bǝrin 

کشاورزها                کشی خط              ها   زمین                  بریدند     
 شان زدند.هايکشاورزها شخم زمین

 » کردنبرداشت« به معناي» بریدن« .18
?æli        u        mæmæd     čǝgn        ?ǝrâ         ?æsæl       bǝrin 

علی          و         محمد             رفتند        براي            عسل         بریدن            
 محمد براي برداشت عسل رفتند. علی و

 » انداختنعکس« به معناي» بریدن« .19
šæš        qætæ        ?æsk      ?ǝrâ      pærwændæ      bür 

شش         قطعه        عکس      براي            پرونده             ببر                   
 ات شش قطعه عکس بنداز.براي تکمیل پرونده

 »صادرکردن شناسنامه« به معناي» بریدن« .20
pæn    rüž        pǝš       sǝjilǝ     kwəryân     bǝrinæ 

پنج      ز   رو       پیش      شناسنامه     پسرشون          بریدند                                        
 کردند.  پنج روز پیش شناسنامه براي پسرشون صادر  

 » کردن گفتارقطع« به معناي» بریدن« .21
bwæxšid    qǝsjæd      bǝrim 
ببخشید        حرفت          بریدم      

 ببخشید حرفت رو قطع کردم.
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 » شدنساکت« به معناي» بریدن. «22
kæm       qǝsy      bǝkæ       nǝzǝd      büř 

کم          حرف          بزن         صدات       ببر                               

 کم حرف بزن ساکت شو.

 » سردشدندل« به معناي» بریدن«. 23
dâləgə     læ      mənâlə      xə         bri 

مادرش       از     اش   میل        بچه       برید                                   

 سرد شد.اش دلمادر از بچه

 »کردنآرامش سلب« به معناي» بریدن« .24
læ    væxtǝ      ǝ     mǝnâlaylæ   hâtǝnæ    ?ašâz     limân     bǝrinæ 

از       وقتی      این        ا   هبچه         آسایش      آمدند        ز ما  ا         بریدند                     

 کردند. ها آمدند آسایش ما رو سلباز وقتی این بچه

 » کردنتمام« به معناي» بریدن. «25
šu:nǝ     hærčǝg    pül      bǝrinæ 

  بنیان     ها       همه   پول      بریدند                                         

 کردند.ها را تمامهمۀ پول

دارد که در اکثر موارد این  آییباهمفعل برین با جزء دیگر که اسم است  )25) تا (9(هاي در هریک از نمونه

این  ترتیب شامل رود، اجزاء مذکور بهکار میبافت کلام رایج در گویش کردي کلهري به اي است که درجزء کلمه

  /məyrǝ/نهایت)، (بی/ǝšǝr /(ترمز)،   /tǝrmǝz/(بو)،  /bü/(خانه، مال)،  mâl//(چاقی)،  /fǝz/موارد است: 

 /sǝjil(عکس)،  //æks?(عسل)، / /æsæl/کشی)، (خط /hǝłǝ/(کوه)،  /küwæ (قیمت، نرخ)،/ /nǝrx(مهریه)،  /

 (بنیان).    //šu:n(آسایش)،  /?/ašâz(میل)،  /xə(سخن، گفتار)، / /qǝsjæ(شناسنامه)، /

   

 (به تنهایی) در جمله برِین .4-4

 » شدنخسته« به معناي» بریدن« .26
læbæ   vǝ     dærǝ    ǝdârylæ      čǝgm      læ     šunǝ       kârǝd        bǝryâm 

قدرآن      در      به        ها  اداره        رفتم          به       دنبالِ      کارهاي تو           بریدم          

 شدم. قدر رفتم دنبال کارهات دیگه خستهبارها بخاطر کار شما به اداره مراجعه کردم آن

جمله  در واقع بافت ؛است گرفته با جزء خاصی صورت آییباهمبدون » برین«معناي حاصل از  )26(در مثال 

در گویش کردي کلهري همین معنی  نظر معناي فوق را دهد. که فعل موردکند مشخص می» برین«در کنار فعل 
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که مخصوص کردي ایجاد شود با یک جزء خاص » برین«فعل  آییباهمتواند حاصل رآمدن) میدپا (از  شدنخسته

 شرح است:  این  باشد، که بهکلهري می

//wɛłk bǝrin  آییباهمبه معناي از پادرآمدن که حاصل  bǝrin/  با/wɛłk است. جزء //wɛłk  به معناي توان

 و نیرو و تحمل است.

 »دادنتسلی« به معناي» بریدن« .27
bǝridæ          žæhræžânǝm     

بریدي          غصه        غم و  

 اي. به دردهایم تسلی داده

تنهایی در  دهد و خود بهدادن میندارد در واقع فعل مذکور در بافت معناي تسلی آییباهمبرین  )27(در معناي 

 دهد.  کنار بقیه ارکان جمله معناي فوق را ارائه می

 » بهبودیافتن« به معناي» بریدن« .28
ǝ       dâruwaylæ      bimâri    læ     gyânǝ      bǝrin. 

این            داروها          بیماري      از       جانش        برید       

 روها موجب بهبود بیماریش شدند.  این دا

بنابراین معناي فعل برین به  ؛جزء خاصی وجود ندارد فعل برین با آییباهماي است که در آن نمونه )28(مثال  

 است. قابل مشاهده )28(یافتن در جمله معنی بهبود

 

 هاالمثلاصطلاحات و ضرب .4-5

 »کشتن« به معناي» بریدن« .29
aw      mǝnâłyłæ     læbæ     dânæ      læyæk    qætłǝ       yæk     bǝrinæw      

آن         ها بچه          قدر  نآ       زدند       همدیگر       قتل       یکدیگر              بریدند           

 هم زدند که همدیگر را کشتند. قدر بهها آنآن بچه

 /qætłǝ   yæk   bǝrinæw/ اشاره . کننددو یا چندنفر باهم دعوا می که رودمیکاروقتی به که اصطلاحی است

افتد بلکه هدف آن است که زودتر کسی قتل یا کشتن اتفاق نمی به این نکته لازم است که در این درگیري صرفاً

 وا از هم جدا کند ها ریعنی مشغول جنگ و درگیري هستند کسی برود آن ،ها را از همدیگر جدا کندبرود و آن

 مانع شود.

 »در تنگنا قراردادن«به معناي » بریدن«. 30
mæmæd     hüč   kârǝ    yæčæwnǝ        bǝkǝ       æwlâ         lǝ      bǝrinæsæw. 

محمد             هیچ   کاري       تونه نمی          آن طرف     انجام بده     او) (از ازش  بریدند   
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 گرفته. تواند انجام بدهد، در تنگنا قرارهیچ کاري نمیمحمد 

/æwlâ  lǝ  bǝrinæsæw/ که شخصی در شرایطی قرار دارد که هیچ راهی ندارد اصطلاحی است براي بیان این

ها و مسیرهایی که براي انجام کاري که قرار است انجام دهد براي او بسته راه ،است گرفته محدودیت قرار در و

 هاي انجام کاري.کلی سلب مسیرها و راه طوره است، ب

 » رفتن ارتباط شدنموجب ازبین«به معناي » بریدن« .31
mâŋæ    mǝrd      u    məyæræ     bǝri 

گاو          مرد        و        مهره       برید                                                                          

 هم خورد.گاو مرد و دادوستد شیر به

اللفظی صورت تحته ب براي بیان قطع ارتباط همیشگی کاربرد دارد، اگر )31(المثل در گویش کردي کلهري ضرب

 .»خورد همگاو مرد و دادوستد شیر به«یعنی  شود،ترجمه 

 »کردنسکوت«به معناي » بریدن« .32
di       bürǝnæwǝ 
 بس کنید       دیگه

 (فیصله دهید، سکوت کنید) یگه بس کنیدد

/bürǝnæwǝ/ منظور ختم کلام است).  اصطلاحی است براي جلوگیري از ادامه و حرف سر موضوعی است (به 

 » کاري بودن درناتوان« به معناي» بریدن« .33
kwəræ     gæwrâgǝ      mǝnǝgæ       fælæj      pætǝg      yæwřǝ. 

پسر          بزرگش           شبیه    مانند،       فلج         پشم            بره  نمی  

 پسر ارشدش توان انجام هیچ کاري ندارد.

 /pætǝg   yæwřǝ/ پشم به   ترین کارها را هم ندارد، گوییرود که شخصی توانایی انجام سادهمی کار زمانی به

 ببرد. تواندنمی آن نرمی را هم

 » بودنهرزه«به معناي » بریدن«. 34
    dwætǝ        gis       bǝryâgæ       čǝ      wæxtǝ     bâzâr       čǝgənæ.         

دخترِ             شدهبریده   موي بافته        وقتِ       چه           بازار        رفتنِ                             
 ن است.        دخترة هرزه، چه موقعِ بازار رفت

/gis  bǝryâg/ رود،می کار اصطلاحی است براي بیان مصیبت و یا کارهاي خلاف عفت در مورد زنان به /łâ 

bǝryâg/  شده سر زنی را بریدن است.الفظی آن موهاي بافتهتحت ۀم معادل همین اصطلاح است که ترجمه 

 » از حد خندیدن بیش« به معناي» بریدن« .35
dwæšæw   væ   šæwnǝšini  čimǝnæ   mâləyân     mâlâr     lælimân   bǝryâ            

دیشب          به    نشینی    رفتیم     شب      روده        خونه شون         از ما             برید           
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 مون دراومد.بس خندیدیم دل شون رفتیم ازنشینی خونهدیشب شب

mâlâr     lælimân    bǝryâ//  اصطلاحی براي بیان خندیدن بیش از حد و از ته دل و یک دل سیر خندیدن

 مون برید.بر شدیم یعنی از بس خندیدیم رودهالفظی آن یعنی رودهمعناي تحت و است

 هاي مختلف کردي کلهري معانی زیر شناسایی شد:گرفته در بافتاساس مطالعات انجام بر

. 8کردن غارت . 7دادن درتنگنا قرار . 6 کشتن . 5شدن کچل. 4کردن مو کوتاه. 3شدن .  چاق2لاغرشدن . 1

. 12کردن بوي بد برطرف. 11رفتن از جایی به جاي دیگر  . 10گرفتن  شیر از . 9شدن  موجب مرگ کسی

. 18عقدکردن . 17بودن نهایتبی. 16بهبودیافتن . 15ترمز  افتادن کار از . 14کردن تمام. 13بودن النسلمقطوع

. 23کردن صادر شناسنامه. 22انداختن عکس . 21زدن شخم. 20کردن مسافت طی. 19کردن تعیین بها و قیمت

 کردنسکوت. 27بودن حراف. 26شدن ساکت. 25گفتار  کردنقطع. 24شدن  ارتباط رفتن بین از موجب

 . 32شدن خسته. 31بودن هرزه. 30کاري در بودنناتوان. 29خندیدن  حد از بیش .28کردن) بس(سخن

 .سینه حبس کردن نفس در. 35دادن تسلی. 34کردن آرامشسلب  . 33سردشدن دل
 

 در گویش کردي کلهري » سزیان«بندي معانی فعل کنشی تقسیم. 4-6

 تنهایی) در جملهسزیان (به. 1

 سِزیان با اعضاي بدن آییباهم                                                            

  سزیان آییباهم-2

 سِزیان با یک جزء خاص (اسم)  آییباهم                                                            

 اصطلاحات سزیان-3

 .شودپرداخته میهاي معنایی هر یک حال به مقایسه و بررسی ویژگی

 

 سزیان به تنهایی در جمله .4-7

 »کردنضایع« به معناي» سوختن« .36

 
ha         ?âdatǝya        lanâw         jam       ?âyǝm         šǝzǝnǝ 

عادتش است     همیشه        داخل        جمع         آدم          سوزاند     می                 

 کند.اش است، تو جمع آدم را ضایع میعادت همیشگی

طوري که ه است ب با جزء دیگر ایجاد شده آییباهمتنهایی و بدون  معنی حاصل از  فعل سزیان به )36(در مثال 

ي سزیان در جمله کردن از آن به وجود آید، بلکه معناطور اختصاصی معناي ضایعه جزء خاصی همراه نشده که ب

 شود. چنین استنباط می
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  )28: 1384(محمدي، »شدنخشک«به معناي » سوختن. «37
daryây     nišân      ban      bǝ      wârân      daryâs   

دریایی        نشان        بدون     دهید      باران       دریا است                                                 

 . ستا دریایی را به ما نشان دهید که بدون باران دریا 
?ar        wârân        nawdǝn         dar          xwǝ          sǝzyâs 

اگر            باران          نباشه             دریا          خودش         است سوخته                                

 شود.باران نباشد دریا خشک میاگر 

 »شدنزشت« به معناي» سوختن« .38
harka      bwnidǝ   rǝxǝ   ?âyǝm   bǝ     sǝzyâga 

هرکس      ببینه       ترس         آدم     بره می     سوخته                            

 اش را ببیند ترسناکه، خیلی زشت شده. هرکس قیافه

 » تب بالا داشتن« به معناي» سوختن«. 39
dasǝd        dâla       dasǝm     sǝzânǝm 

دستت        برخوردکرد     دستم        مرا سوزاند                                                                     

 تبت بالاست.   ۀدستت را لمس کردم انگار درج

 » شدنختهآفتاب سو« به معناي» سوختن« .40
ǝy    sâata   hǝwâ   fǝra     garma       a         bâyd     dayšt     pusǝd      sǝzǝ ?   

این     ساعت      هوا   خیلی     گرم است      اگر     بیایی        بیرون        پوستت      سوزه می  

 شه.سوخته میاین ساعت هوا خیلی گرمه، بیایی بیرون پوستت آفتاب

معنی سزیان حاصل قرارگرفتن این فعل در بافت چنین جملاتی است نه  )40) تا (27(هاي در هریک از مثال

 فعل سزیان با اجزاء خاصی که در کنار آن معانی فوق را ایجاد کند.  آییباهم

 

 سزیان با اعضاي بدن آییباهم. 4-8

 »دیدنرنج« به معناي» سوختن«. 41
labânǝ       ?ǝy       mǝnâlayla      das       u    damǝm      sǝzyâga 

بخاطر        این           ها    بچه       دست       و            دهنم       سوخت                           

 ها رنج فراوانی کشیدم.کردن این بچهبخاطر بزرگ

در  .کنددیدن را ایجاد میبدن مانند دست و دهان با فعل سزیان معناي رنج اعضاي آییباهم )41(در مثال 

بدن  اعضايحتی نوع  ؛ط شودنظر استنبا با فعل سزیان الزامی است تا معناي مورد اعضاخاص این  آییباهم ،واقع

 این یادآورتواند می )41( ي کلهري است. معنايدیگر نیست و این خاص گویش کرد اعضايقابل جایگزینی با 
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شود و معناي سزیان استفاده می )42( صورت جا دو فعل با اتصال واو در بین آن دو بهباشد که در این اصطلاح

 کشیدن است.جا همان رنجدر این
čwa     bǝkam    bâyad      bǝsâzǝm     u        bǝsuzǝm 

چه           کنم       باید             بسازم         و           بسوزم                            

 کار کنم باید تحمل کنم و رنج بکشم.چه

 »بودنناراحت« به معناي» سوختن«. 42
fǝra     dǝlǝm      ǝrây    sǝzǝ     hič  aw  bânǝ   dasǝm   yǝ     ǝrây      bǝkam 

برایش   نمیاد      انجام بدهم  خیلی      دلم        سوزه   برایش بالاي   آن    هیچ    می    دستم       

 خیلی براش ناراحتم، اما کاري از دستم برنمیاد انجام بدم. 

دهد. در فرهنگ کردي کلهري بودن میمعناي ناراحت» سزیان«با فعل » دل« آییباهمنیز  )42(در مثال 

 رود.می کار دیده و ناکام بهبه شخص آسیب این فعل براي احساس ترحم و ناراحتی و همدردي نسبت

 »پیرشدن« به معناي» سوختن« .43
ya      dayštǝma    la  nâ      dǝł     sǝzyâma                     

  این          بیرونم      ام      دل   داخل(درون)سوخته                                 

 سرحالم، درونم پیرشده.بینی این ظاهرم است می

معنایی  درون بار به معناي //la  nâwکاررفته اما این دفعه تاثیر دل با فعل سزیان به ةواژ آییباهم )43(در مثال 

دو  la  nâw  dǝł   sǝzyânو dəł   sǝzyân را تغییر داده و گویی به ظواهر و پیرشدن اشاره دارد بنابراین  

 دهند.    معناي متفاوت می

 

 سزیان  با یک جزء خاص (اسم)  آییباهم. 4-9

 »از دست دادن رنگ« به معناي» سوختن« .44
?ǝy     lǝbâsayla      la warǝ    xwar   sǝzyâna 

جلوي      آفتاب      اند سوخته           این      ها لباس   

 اند.ها جلوي نور آفتاب رنگ خود را از دست دادهاین لباس

ه براي تکمیل معنا ب» جلوي«قابل مشاهده است، البته قبل از آفتاب  )44(سزیان با آفتاب در مثال  آییباهم

 رود.کار می به /suz   xwarصورت صفت به شکل  /هباشد. شکل دیگر کاربرد همین معنا بصورت فعلی لازم می
 

 اصطلاحات سزیان .4-10

 »وجدان نداشتن« به معناي» سوختن«. 45
dinǝ      xwad     masǝzǝn    mǝ     čan     sâla    xarji    ?ǝ   düwata   dam. 
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دینِ         خودت    نسوزان          من     چند     ساله      هزینه   دختر     این     دهم می           

 کنم.باش) چندساله من هزینه این دختر را تامین می (وجدان داشته وجدانی نکنبی

/dinǝ  xwad   sǝzânǝn/ رود در کار میبراي نداشتن وجدان کاري و قضاوت نادرست داشتن از چیزي به

دهد، بنابراین کاربرد سزیان در کردي کلهري هاي خود را براي چیزي فروختن همین معنا میواقع دین و ارزش

 کند.     اصطلاح را اثبات می به عنوان

 »نداشتنآرامش« به معناي» سوختن« .46
la       ružǝ       šü       kǝrda   ǝ    pyâga     jǝ       sǝzyâga. 

از         روزي     شوهر       کرد     این      مرد       جا          سوخته                  

 از وقتی که با این مرد ازدواج کرد آرامش نداره.

طوري که  است که هیچ سرپناه آرامشی براي خود ندارد بهشخصی   jǝ  sǝzyâgمنظور از   )46(در مثال 

دهد و با روان و روح فرد (فلانی جایش سوخته است معنایی فراتر از جسم مادي می است آسایش از او سلب شده

هاي متفاوت کردي کلهري، معانی ذیل از فعل شده در بافتهاي انجامبراساس بررسی گردد).و آرامش او برمی

. 6نداشتن آرامش. 5بودن ناراحت. 4کردن ضایع. 3دیدن رنج. 2نداشتن وجدان .1 است:استخراج شده »سزیان«

 شدنزشت .11شدن آفتاب سوخته. 10شدنخشک. 9تب بالا داشتن . 8از دست دادن رنگ  .7پیرشدن 

همراه معادل کردي  ل بهاین افعا آییباهمهاي کردي کلهري، انواع پس از استخراج کلیه معانی افعال در بافت

 است.  آمده )3(تا  )1(هاي ها  در جدولآن
 

 .1جدول 

 با اعضاي بدن در گویش کردي کلهري» برین«فعل  آییباهمبندي دسته
 افعال آییباهمجزء  با اعضاي بدن آییباهم
  گیس بافته/pǝřčǝga/ /pǝřčǝga bǝrin/ کردن موکوتاه 
 مو // mü /mü     bǝriæ/ شدنکچل 

 دل /dǝł/ /dǝłǝm   bǝrid/ موجب مرگ کسی شدن 

 پستان  /mæmǝg/ /læ    mæmǝg     bǝrin/ از شیرگرفتن 
 فک  /čǝnâwæ/ /bænǝ čǝnâwæ bǝryâ/ حراف بودن 
 دم / /dü  /dü  bǝryâg/مقطوع النسل بودن 
 گلو  /qwrǝg/ qwrǝg  bǝrjâ// کردن نفس درسینهحبس 

 دورکمر  /qay/ qay  bǝrja// لاغرشدن 
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 . 2 جدول

 کلهري کردي گویش در اسم با »برین« فعل آییباهم بنديدسته
 افعال آییباهمجزء  با اسم آییباهم
 چاقی /fǝz/ fǝz  bǝrin// شدنچاق 

 مال / mâl/ mâl  bǝrin/  /کردنغارت 
 بو  bü// bü  bǝrin// کردن بوي بدبرطرف 

 ترمز  /tǝrmǝz/ tǝrmǝz bǝrin/ از کار افتادن ترمز 

 نهایت /بیǝšǝr/ ǝšǝr bǝrin// بودننهایتبی 

 مهریه /məyrǝ / məyrǝ bǝrin//  عقدکردن 

 قیمت /nǝrx/ /nǝrx bǝrin/ کردنقیمت و بهاتعیین 
 کوه /küwæ/ küwæ bǝrin// کردن مسافتطی 
 کشیخط hǝłǝ/ hǝłǝ bǝrin//  زدنشخم 

 عسل /?æsæl/ ?æsæl bǝrin// آوري کردن عسلجمع 

  عکس /? æsk/ ? æsk bǝrin// عکس انداختن 
 شناسنامه  sǝjil// sǝjil bǝrin// شناسنامه صادر کردن 
  سخن/qǝsjæ/ /qǝsjæ bǝrin/  کردن گفتارقطع 
 میل  /xə/ /xə bǝrin/ دلسردشدن 
 آسایش/?ašâz/ ašâz bǝrin/?/ سلب آسایش 
 بنیان /šu:n / šu:n bǝrin// رفتن از جایی به جاي دیگر 

 

 .3 جدول

 کلهري کردي گویش در »سزیان« کنشی فعل آییباهم بنديدسته
 افعال آییباهمجزء  با اعضاي بدن آییباهم با اسم آییباهم

  دست و دهان 
/das u dam/  

/das u dam sǝzyâg/ رنج دیدن 

  دل /dǝl/ /dǝl sǝzyân/ بودنناراحت 

  دل / /dǝl /la nâw dǝław sǝzyân/  پیرشدن 

  آفتاب xwar// /la warǝ  xwar sǝzyân/  
 شدنآفتاب سوخته
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 .4جدول 

 کلهري کردي گویش آواهاي فهرست
 مثال نشانه آوا
 pâ  )پا( P پ
 bâr )  بار( B ب
  tam )مه( T ت
  dâr)درخت( D د

 hafta  )هفته( F ف
 havda )هفده عدد( V و

 sard )سرد( S س
 zard )زرد( Z ز

  šir)خوردنی مایع به عنوانشیر( Š ش
 žân )درد( Ž ژ

 kal )شکاف( K ك
 gal )گروه،دسته( G گ
 xâl )خال( X خ
 qâl )سروصدا( Q ق
 hǝl )شاخبی بز( H ح
  marj) شرط( J ج
 ču )چوب( Č چ
 mâr  )آوردن از نهی فعل -جانورخزنده مار،( M م
 nâr )آوردن از منفی فعل نیاور،( N ن
 Ŋ )فشنگ( šaŋ 

 gal )دسته گروه،( L )رقیق( ل
 گویش مخصوص غلیظ،( ل

 )کلهري
Ł )بزکوهی(  kał 

 gar )درخت خشک شاخه( R ر
 rüt )لخت(  )کلهري گویش مخصوص( ر
 êł?  )ایل( ? 
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 گیرينتیجه. 5

یابی معنی قابل دست 11معنی و سزیان  35شده، براي افعال کنشی برین انجامهاي اساس تحلیل بر

بسط  حاصلاین معانی  تمامیباشد. هاي کردي کلهري قابل توجیه میبود که این معانی در خلال بافت

است و ارتباط معنایی تنگاتنگی  بوده (برین و سزیان) در گویش کردي کلهرياستعاري افعال کنشی 

 است. اي شدهکه موجب بسط معانی سرنمون به حاشیه مبدا و مقصد این افعال وجود داشته ةبین حوز

 سرنمونو  اولیه که افعال داراي یک معناي بیانگر این است،معانی دو فعل کنشی فوق  بررسی

باشد. می این حالت مشترك دو فعلهریک از  در گرفته از آن هستند و أتنشباشند که معانی دیگر می

 رابطۀ افعال کنشی در گویش کردي کلهري، با اعضاي بدن مانند سر، دست و... لازم به ذکر است که این

 با تنها خاص طور بهاز افعال  بعضی همچنین، شود.با یکدیگر می معنایی ۀرابط دارند و موجب آییباهم

  قابل جایگزینی نیستري اي مشابه آن در گویش کلهاسم دیگر یا کلمهشوند که با استفاده می جزء یک

فقط و فقط با آن  زمان گذشت با این افعال بنابراین گیرد.را در برمیبخشی از معانی  خود و این حالت،

جزء  که صورتی دردهد، ارائه می مختلفی را و معانی رفته کاره خاص در گویش کردي کلهري ب جزء

  کند.ایجاد میدر معنا خلل  را برداریممورد نظر با افعال کنشی 

ترین تعداد و کاربرد معانی مربوط دارد. کم هاواژهرا با اندام آییباهمترین تعداد بیش» برین«فعل    

متفاوتی را ارائه  دارد و معانی آییباهمصورت مشترك با هر دو فعل  به» دل«. استبه فعل سزیان 

رود، که در معناي اول کار میشده که در دو معنا بهفعل برین با مو و موي بافته آییباهم ةدهد. دربارمی

شود رفته و به زنی گفته می کار براي زنان به رویش مو قطع شده و فرد کچل شده در معناي دوم معمولاً

قابل توجه در کابرد اصطلاحات فعل برین در گویش کردي کلهري  ۀاست. نکت که موي خود را کوتاه کرده

 برده کار بدن به اعضاياصطلاحات این فعل نیز  بدن، در اعضاياین فعل با  آییباهماین است علاوه بر 

) در اصطلاح فعل gisشده (بودن، کاربرد موي بافتههرزه به معناي gis  bǝryâg براي مثال در ند؛اشده

خندیدن، کاربرد روده  حد از بیش به معناي mâlâr    lælimân bǝryâاست و همچنین رویت برین قابل

mâlâr بدن در اصطلاحات مربوط به  اعضايشود. بنابراین کاربرد عضوي از بدن مشاهده می به عنوان

 .استاز لحاظ تاثیر بر معناي افعال کنشی  اعضاافعال کنشی دلیلی بر اهمیت این 

 

 منابع
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